فروش كودك براي اجاره مسكن
كارگزاران با چاپ عكس بزرگي از چهارقلوي تهراني نوشته است: پدر و مادري جوان كه چهار ماه پيش صاحب چند قلو شده‌اند، به دليل فقر و ناتواني در اجاره سرپناه در آستانه فروش نوزادانشان قرار گرفته‌اند. 
اين روزنامه در سرمقاله خود كه مرتبط با اين موضوع است نوشت: چهار ميليون بدهي و پايان مدت اجاره خانه، تمام دليل زوجي جوان است براي فروش نوزادان چهارقلويشان. چه كسي مي‌داند در همين روزها چند خانواده از فرط فقر و نداري به مرز از هم پاشيدگي رسيده و يا چند نفر از سر ناچاري به فروش فرزندان و يا اعضاي بدن خود رضايت داده‌اند... به نظر مي‌رسد افكار عمومي و روحيه جمعي در طول ساليان گذشته به نوعي تغيير رويه و نظر داده است. باور عام مردم ايران و تصديق هر از چندگاه متخصصان و كارشناسان مبني بر ثروتمندي كشور ايران، همواره مردم را در سوي طلبكار مطلق و دولت را در سوي جوابگوي محض قرار داده است. آنگاه اگر كه دولت بخواهد به هر قيمت ممكن بيشترين رضايت و همراهي توده‌هاي مردم را به همراه داشته باشد با تمام قدرت وارد شئون مختلف تقسيم ثروت و برقراري عدالت مي‌شود و اين گسترش همه جانبه در نهايت به طي يك دور معيوب منجر مي‌شود. شهروندانيكه همواره طلبكارند و اجازه تلاش براي رسيدن به منفعت و عدالت ندارند، در باد تبليغات عمومي وعده‌هاي برقراري رفاه و عدالت مي‌خوابند و حساسيت را نسبت به خود و اطرافيان از دست مي‌دهند.دولت نيز هرچه بيشتر بر گستره تبليغات و فعاليت‌هاي كوتاه مدت خود افزوده و از عمق و تاثير بلندمدت فاصله مي‌گيرد.در چنين شرايطي است كه وعده‌هاي دستيابي به ثروت نفت، سهام‌هايي كه عدالت و رفاه به همراه مي‌آورند، وام‌هايي كه همه جوانان را به تشكيل خانواده مي‌رساند و... يكي پس از ديگري مي‌آيند و مي‌روند و جز بر كرختي حس نوع‌دوستي و همدلي شهروندان نمي‌افزايند. سازمان‌هاي حمايتي نيز كه خود را از تصميمات خلق‌الساعه در امان نمي‌بينند، براي عقب نماندن از غافله تبليغات بر قطر رزومه كاري خود اضافه مي‌كنند و در جدال فرسايشي كسب بودجه از نهادهاي موازي، اين چنين از وظايف اصلي خويش بازمي‌مانند.
